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 مقدمه

های علمی دربارة اسطوره از اواخر سدة نوزدهم آغاز شد.  پژوهی و بحث اسطوره

از  (1559-1922ها، فردريش ماکس مولر )يکی از آغازگران اين گونه بحث

 دانست. او، می« بيماری زبان»نتيجة شناسی تطبيقی، اسطوره را  بنيانگذاران اسطوره

 ،رو نيهمسان هستند و از ا یعيطب یروهايبا ن ميقد انيخدا براين باوربود که

 یدر اصل برا انيخدا نياست و ا عتيطب شيايفرهنگ مردمان کهن در واقع ن

قهرمانان  یها تيّبه شخص یانتقال رياند، ولی در س آمده ديپد یانتزاع یباورها انيب

خصوصاً  ،یشناس زبان های پژوهشبود  دمولر معتق اند. شده سانیدگر یرياساط

منقول  یها و داستان انيخدا یها نام یاصل ة معنایاعاد قياز طر یشناس شهير

 .رديبرگ انينيشيپها نزد  ای اين اسطورهپرده از معن دتوان ها می ة آندربار

قهرمانان  زيو ن یاصل انيمولر بر آن است خداماکس  یديخورش شناسی اسطوره

، اساس نيهستند. بر ا دياز خورش يیها در اصل استعاره يیمردمان هندواروپا

 ،اقوام نيا درنزدِ ،ديباور دانست که خورش نيمولر را بر اماکس توان  می

 ديخورش ی،ا هينظر نيبوده است. براساس چن هيّاول یها اسطوره تمامی ة سرچشم

 یالگو نيبلکه خود برتر ،استی عيطب ةديپد نيرترثّؤو م نيتر تنها بزرگ نه

ماکس مولر بر اين باور بود ( 192  :  1995مطلق  )ر.ک. نامور. دشو محسوب میی قهرمان

اند که  کرده طلاقهای طبيعی ا ها و صفاتی را به پديده ه ويژگیهای اوليّ انسانکه 

های  تاستعاری خود را از دست داده و خود به شخصيّ ةجنب ،آن صفات ،به مرور

اند و اين فراموشی و به دنبال آن تبديل صفت به  ای و الهی تبديل شده اسطوره

بيماری ». نظرية ای نوعی بيماری زبانی است ت اسطورهاسم و ويژگی به شخصيّ

شناسی و  های مرتبط با اسطوره ازبحث برانگيزترين نظريه»ماکس مولر، « زبانی

شناسی  گيری مکتب اسطوره در شکل و( 116: همان)« شود شناسی محسوب می دين

اسطوره را به مثابة زبان تصويری »تطبيقی وی نقش به سزايی داشت. ماکس مولر، 
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ای از نيروهای  های طبيعی، نيروهای آسمانی و جوّی و نيز جلوه بدوی پديده

توان گفت با  بر اين اساس، می( 76: 1944 مطلق پور )اسماعيل« .پنداشتند طبيعی می

توان بدين نکته رسيد واژة  شناسی و فيلولوژی اسطورة آرش میريشهبررسی 

کوشد آن را واکاوی کند، چراکه  نام ديگرخورشيد است که اين مقاله می« آرش»

شناسی، جز يک صورت کهن از زبان نيست و با  ماکس مولر معتقدبود اسطوره

ه واکاوی آن ب توان میشناسی و فيلولوژی يک اسطوره مانند آرش،  واکاوی ريشه

شود که موجب از  شناسی ازيک نوع بيماری زبانی ناشی می اسطوره»پرداخت؛ 

در اين مقاله ( 14: 1954)مولر « شود. دست رفتن شفافيت اوّليه از کلمات می

شناسی  کوشيده شده است اسطورة آرش کمانگير با توجّه به ديدگاه اسطوره

تطبيقی وی، تحليل و  شناسی خورشيد ماکس مولر و در چارچوب اسطوره

 واکاوی شود.

ترين  اسطورة آرش کمانگير از کهنايران،  یهای حماس داستان مياندر 

هايی مانند های ايرانی و با خاستگاه اقوام هندوايرانی است و ويژگی اسطوره

دوستی، رادمردی و فداکاری، اين داستان را در  انديشی، حسّ وطن قدرت و چاره

ای ايران ويژه کرده است. داستان آرش همانند  افسانه های ميان همه داستان

هايی که به دورة پيشداديان و کيانيان در ادبيّاتِ پيش از اسلام مربوط  داستان

زمان وقوع »ای دارد. احمد تفضّلی براين باور است که:  شوند، بنيادی اسطوره می

ای  آرش در دورهاين داستان در دورة منوچهر پيشدادی است؛ از اين منظر داستان 

به وقوع پيوسته که ايران دارای وحدت ملیّ و سرزمينی بوده و پادشاهی واحد بر 

ای اين دوران نخستين بار  های اسطوره کرده است. بيشتر داستان آن فرمانروايی می

 (94-95  :1945)تفضلی « گزارش شده است.اوستا  یودادر 

ويژه خدايان و ايزدان با همة قدرت مطلقی که  دگرديسی موجودات اساطيری به

انگيزی با اهداف  دارند، از آغاز خلقت به صورت و اشکال مختلف وشگفت
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کنند.  گری می نمايی و توانمندی مادّی و معنوی جلوه متعدّد به خصوص قدرت

ندام وزيبا، ايزد بهرام ا در اساطير ايران باستان، ايزد مهر در پيکر دوشيزة خوش»

:  1959فسايی  )رستگار« دهند. به صورت باد، سروش به شکل خروس تغيير شکل می

آيد  شمار می با توجّه به اينکه آرش کمانگير جزو پهلوانان فرهمند و ايزدی به( 74

ها و  بست العاده خود منجر به شکست بن انگيز و خارق که با قدرت شگفت

رسد تجسّم و دگرديس شدة  نظر می  ور ايران گرديد بهپيروزی و سرافرازی کش

 ايزد مهر و يا خورشيد است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

آيد، هيچ مقاله و پژوهش مستقل و  های انجام شده برمی که از پژوهش چنان

« خورشيد»ساختارمندی در زمينة تحليل داستان آرش کمانگير براساس نظرية 

اين خلأ پژوهشی نگارندگان اين مقاله را بر آن ماکس مولر نوشته نشده است؛ 

رو، اين مقاله برای نخستين بار به  داشت تا در اين زمينه به پژوهش بپردازد. از اين

پردازد، اين  خوانش داستان آرش کمانگير براساس نظرية خورشيد ماکس مولر می

شيد و توان قهرمان اصلی داستان، آرش کمانگير را معادل خور هدف که آيا می

عناصر طبيعت دانست. ماهيتّ داستان و شخصيتّ آرش برای ايرانيان بيانگر آن 

 است که او، نمونه متعالی فداکاری، جاودانگی و حاوی اوصاف اَبَربشر است.

 

 روش و سؤال پژوهش

 های ذيل ست: پژوهش حاضر به روش درصدد يافتن پاسخ به پرسش
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شناسی آرش کمانگير برپاية نظرية خورشيد  اسطورهتوان به خوانش  ( چگونه می1

 ماکس مولر پرداخت؟

پژوهی و زبانی چه پيوندها،  ( باتوجّه به اين نظريه و مستندات اسطوره5

  هايی ميان آرش و خورشيد وجوددارد؟ها و تفاوت شباهت

ها  ، روش تحليل داده«ای کتابخانه»( دراين پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، 9

 است.« استدلال استقرايی»و روش استدلالی، روش « کيفی»

 

 پیشینة پژوهش

های ماکس مولر، به زبان فارسی، انجام نشده  های چندانی دربارة نظريه پژوهش

شناسی نزد ماکس  اسطوره واسطوره(، در 1997پور) است: نامورمطلق و عوض
، براين باور هستند که ماکس مولر از جمله پژوهشگران بزرگ تاثيرگذار مولر

پژوهی و مطالعات تطبيقی، به  های او پيرامون دين م. است و پژوهش 19درسدة 

(، در مقالة 1954زايی ) شناسی تطبيقی انجاميده است. لک گذاری اسطوره بنيان

و چگونگی  به معرفی ماکس مولر« فريدريش ماکس مولر و علم اديان»

شناسی خورشيدی وی و ارتباط آن با علم اديان  گيری نظرية اسطوره شکل

پرداخته و سير رشد و افول نظرية او را همراه با ذکر آرای مخالفان بيان کرده 

ای  بازخوانی شهر اسطوره»(، در مقالة 1992) پور عوضمحمّدی خبازان و است. 

به بررسی « س مولرشناسی خورشيدی ماک ورجمکرد با روش اسطوره

اند. در حوزة  شناسی طبيعی و بررسی تطبيقی بينافرهنگی پرداخته اسطوره

پورآلاشتی  حسنشناسی طبيعی ماکس مولر، هيچ مقالة ديگری يافت نشد.  اسطوره

نشان « ها در اشعار سياوش کسرايی تحليل اسطوره»(، درمقالة 1955و اسماعيلی )

اند و  تان با ساختی نو وارد دنيای معاصر شدههای دنيای باس دهند که اسطوره می
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اين موضوع در شعر سياوش کسرايی نيز نمود يافته است. اين مقاله، در مورد 

شعر آرش کمانگير، هدف سياوش کسرايی را بيان يک آرزو برای ظهور 

داند که با نثار جان خويش  گری چون آرش می ای نو در قالب نجات اسطوره

با « آرش کمانگير»(، درمقالة 1951تفضلی و هَنُوی ) دهد. يان میها را پا نابسامانی

يابی  و راه اوستادرايرانيکا، به دو موضوع شيواتير ايرانی در « آرش»اشاره به مقالة 

و  دشتخاکیاند. ضياالدينی  اين موضوع حماسی به متنی ادبی اشاره کرده

به بررسی تطبيقی « نوآرش کمانگير و ويش»(، در مقالة 1999) چترودی پورخالقی

بر پاية مکتب فرانسوی  آرش کمانگير در اساطير ايرانی و ويشنو در اساطير هندی

آرش »ه. پارسا، نوشتة « رش کمانگير آ»اند. مقالاتی مانند  ادبيات تطبيقی پرداخته

« آرش کمانگير؛ مژده آور باران»طاهری شهاب، نوشتة « کمانگير و جشن تيرگان

نوشتة « ای کهن برداشتی نو از اسطوره» و صفدر )آرش( اکبری مفاخر نوشتة

شناسی تطبيقی  ، هيچ يک به تحليل اسطوره آرش از منظر اسطورهمکوندی

نپرداخته و اساساً با نگاه توصيفی به جايگاه آرش کمانگير در ادبيات کهن 

ن اند. ازاين رو، ميزان همپوشانی جستار حاضر با اي حماسی روی آورده

 ها اندک است.  پژوهش

 

 الف( مبانی نظری تحقیق

 داستان آرش کمانگیر: روايتی کهن از دورة پیشداديان و کیانیان

های حماسی و اساطيری  ترين روايت ترين و رايج داستان آرش کمانگير از کهن

حکيم فردوسی، مستقلاً بدان پرداخته نشده،  شاهنامةايرانيان است که هرچند در 

اند. اين داستان در نزد  ترين ادوار با آن آشنا بوده امّا به طور قطع ايرانيان از کهن
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است و برخی نيزآن  پژوهشگران معاصر، اغلب دارای هويّتی پارتی انگاشته شده

 اند. مهرداد بهار معتقد است:  را روايتی هندوايرانی دانسته
با داستان آرش به احتمال بسيار دارای اصلی  ودا ريگان ويشنو در داست»

های ايرانی از درجة خدايی به انسانی  اند. قهرمان اين داستان در اسطوره مشترک

است. اين اسطوره به دوران کهن پيش از زرتشتيان تعلّق داشت و بسيار  تنزل يافته

ردم رواج داشته و جزئی از ها در ميان م نامه پيش از موبدان و مؤلفان خدای

تنها سنخيّتی با آيين زرتشت و  است؛ چنين داستانی نه فرهنگ عامه بوده

 (45  :1946)بهار« های رسمی نداشته، بلکه با آن در تقابل نيز بوده است. نامه خدای

شود.  داسـتان آرش کمـانگيـر ديـده می اسـلام، از پـس تـاريخی متعدّد منابع در

 غـررق(، 9 )سدة الطوال اخبار عبارتند از: تأليف زمان بر بنا منابع اين ترين مهم
 التـاريخ و البدء ق(،2 )سدة الباقيه آثار ،(ق7)سدة سيرهم  و الفرس اخبـار ملوک

ق(، 4)سدة  ناصری طبقات ق(،6)سدة  و القصص التواريخ مجمـل ق(،6)سدة 

های ايران باستان  و داستانق( 9)سدة روضةالصـفا  ق(،5)سدة گزيده  تاريخ
 در را احتمال اين شود، می ديـده ها هايی که در نقل اين روايـت )معاصر(. تفاوت

 نقل و حفظ بـه سينه سينه و شفاهی يا و شده أخذ گوناگونی منابع از که بردارد

احمد  اثر خرد مينوی تعليقات خلاصة داستان در به اينجا اند. در شده

اسلام که در بالا  از بعد تاريخی های کتاب اساس بيشتر برالف(  1927تفضّلی)

شود. خلاصة  می اشارهغررالسيرّ  طبـری، آثارالباقيه و تـاريخ همچـون گفته شد

 داستان آرش کمانگير چنين است:
را در طبرستان  ی، منوچهر، پادشاه پيشدادیعد از اين که افراسياب تورانب»

محصور کرد، سرانجام هر دو بـه صـلح گراييدنـد و منـوچهر از افراسـياب 

د. يک تير پرتاب از خاک او را بـه وی برگردان ةکرد که به انداز خواست در

 آثـارالباقيـهدر  یکـه نـام و یا افراسياب اين تقاضـا را پـذيرفت فرشـته

منوچهر دسـتور داد کـه تيـر و کمان  حاضر شد و به ،اسفندارمذ ذکر شده است
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چوب و پر و آهنِ پيکانِ ايـن تير و  يرغررالسّبنابر روايت  .ازدسرا ب صّیخا

اين تير و  چـون .ـه شـديّته صّیکمان، هر کدام از جنگل و عقاب و معدن خا

بود دستور دادند، تيری پرتاب کند.  یکمان آماده گشت به آرش که تيرانداز ماهر

در .....آرش برهنـه شـد و تـن خـود را بـه مردم نشان داد یروايت بيرونبر  بنا

خدا باد را فرمان داد که تير او  .همـان حـال کمـان را کشيد و خود پاره پاره شد

برسـاند ن فرغانـه و طبرسـتا ةرا از کوه رويـان بردارد و به اقصای خراسان، ميانـ

ايـن  ،ريغررالسّبرخـورد. بنـابر  یزرگبی سـرانجام ايـن تيـر بـر درخـت گردو

از خود نهاده بود در هنگام طلوع خورشيد ای  نشانهتيـر کـه افراسـياب بـر آن 

رها شد و از طبرستان به بادغيس رسيد. همين که نزديک به فرود آمدن بـود، بـه 

تا به  ( آن تير را به پرواز درآوردیبنابر روايت بيرون)« باد»ای  فرشته دسـتور خـدا

هنگام غروب آفتاب رد به نـام کـوزين یزمـين خُلم در بلخ رسيد و آنجا در محل

فرود آمد. بعد اين تيـر را از خلـم بـه طبرسـتان نـزد افراسياب باز آوردند و به 

جایِ فرود آمدنِ تيرِ آرش در  شد در مـورد يّناين طريق مرز ايران و توران مع

که بر  یدر بسياری از روايات اسلام د.شو ده میمنابع مختلف، اختلاف نظر ديـ

فرود آمدن تير در بلخ و زمين خُلم از ی تـدوين يافتـه، جا یاساس منـابع ساسـان

کـه در « کـوزين » . محلنواحی بلخ يا طخارستان و لب جيحون ذکر شـده اسـت

که احتمالاً ناحيه ميان گوزگان و « نيگوز»ـير ضـبط شـده تصحيف غررالسّ

 (159-191   ب: 1927)تفضلی « است. يحـونج

ة پيشداديان و کيانيان و دورة پادشاهی منوچهر است                        داستان آرش مربوط به دور

است که بنا به روايت احمد تفضّلی به هشت يی ها يشتو نخستين تأليف آن در 

به روايتی، نقل شفاهی ( 94   :1946گردد. )تفضلی  يا نه سده پيش از ميلاد باز می

های دهم تا دوازدهم ق.م و دست کم بعد از ظهور آن بايد مربوط به سده

( بروز قدرت و تدبير، جنگاوری و 999  :1957پور  زرتشت باشد. )ر.ک. اسماعيل

گيری از وجه دراماتيک زبان حماسه، از  خواهی و بهره غيرت، حسّ وطن

 رود. ر میهای اجتماعی آن به شما ترين ويژگی مهم
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 شناسی پژوهی به زبان شناس: از دين ماکس مولر اسطوره

چهرة  ترين برجسته انگليسی، آلمانی برجسته شناس فردريش ماکس مولر زبان
 مطالعات نيز و تطبيقی شناسی اسطوره طبيعی، شناسی تاريخی، اسطوره شناسی زبان

 مطالعه و بررسی به را عمرخود همة که بود ميلادی نوزدهم سدة در اديان تطبيقی

 و تدوين و اسطوره و دين تاريخی تطبيقی ـ مطالعات هندوان، کهن دينی آثار
تدوين و انتشار نتايج اين تحقيقات مشغول  تطبيقی دين و اسطوره ونتايج  انتشار

 لايپزيک، عالی دانشگاه در تحصيل از فراغت از پس او (51: 1962پريچارد ود. ب

 طی پس آن از و پرداخته ومطالعه تحقيق به 1شلينگ نظر زير برلين در مدّتی

 وآيين دين به داشت سرتاريخ بر 5شوپنهاور آرتور با که هايی بحث و ملاقات

 اين دنبال شد. به مند علاقه اوپانيشادها سخت و ودايی خصوصاً سرودهای هندوان

 و اصول نيز و سنسکريت زبان يادگيری ماکس مولر جهت ميلادی 1572  سال به
 خود استاد نزد توجّهی قابل مدتّ و رفت پاريس به هندوان دينی های سنتّ مبانی

دورة  پرثمرترين گمان، بی اماّ پرداخت، زمينه اين در مطالعه و تحقيق به 9بورنوف
 آثار دوره اين بوددر آکسفورد ساکن در او که است مقطعی ماکس مولر مطالعاتی

 را 7دين علم بر درآمدی شناسی و اسطوره در تطبيقی پژوهش ارزشمندی چون

 و داد ترتيب منظمّی های نيز نشست شناسی زبان دانش با رابطه در و نگاشت

 اثری در هم ها نشست اين نتايج که کرد ايراد توجّهی قابل بسيار های سخنرانی

 رسيد. چاپ به دوره همان در شناسی ن  زبا دانش دربارة هايی سخنرانی باعنوان

 لندن به آکسفورد در سنسکريت کرسی زبان کسب از نااميد ماکس مولر سرانجام

به انگليسی  اوپانيشادها عنوان با را هندی آيين هایودا ريگ مجموعة رفت و
سال  به اينکه تا شد مشغول تطبيقی صرف مطالعات به پس اين از و کرد ترجمه
 (129ـ127: 1954)کليمکيت شد.  بازنشسته ميلادی 1542

                                                           

1 .Schelling     2. Arthur Schopenhauer  

3. Eugène Burnouf   4. Essay on comparative mythology          
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 را خود تحصيلات تمامی و بود آلمانی محقّق يک سو، اصالتاً يک از مولر ماکس

پارادايم  گذراند می را خود عالی تحصيلات او که ای دوره آلمان گذراند. در در نيز
 بود. براين کامل استيلای در آلمان آليسم استعلايی در انديشة ايده )الگوواره( و

 تحقيقاتی درتمامی مولر فلسفی های فرضپيش  که گفت توان می جرأت به اساس،

بود. ماکس  انديشه آليسم ايدة ايده همين بر مبتنی عمده طور به داد می انجام که
 شوپنهاور رسماً شلايرماخر و و شلينگ محضر در واسطه ای بی مولر در دوره

  .است کرده شاگردی

شناسی  ورهای بر اسط ترين اثر اسطوره شناختی ماکس مولر همانا رساله مهم»
تطبيقی است که تأليف آن موجب شده است که بسياری از محققان اين عرصه 

معرفی کنند. « شناسی تطبيقی اسطوره» ةگذار شاخ عنوان بنيان را به یو
مولر بود، چنان که بخش ماکس های موردعلاقه  شناسی يکی از دانش اسطوره

 ةبه تجرب  همولر باتوجّهای او به اين حوزه اختصاص دارد.  ی از پژوهشمهمّ
شناسی دست يافت که به طور هم  پژوهشی خود به رويکردی تازه در اسطوره
برد. اين رويکرد  سيانتيسم بهره می زمان از سه خاستگاه فيلولوژی، پوزيتويسم و

گذار دانش  ويژه بنيان شناسان پيشين به سابقه بود و نزد اسطوره تازه بی
 پور عوض)نامور مطلق .« شود روزر ديده نمیشناسی يعنی فردريش ک اسطوره

1997 :55) 

 تأثير تحت شدتّ به آن فلسفی به مفهوم خود شناسی دين در مولر اساس اين بر

کتاب  انگليسی مقدمة در که چنان بود آلمانی فيلسوفان استعلايی آليسم ايده
 کانت محضِ عقل نقد عيناً از را عبارتی دين تعريف در خود دين علم بر درآمدی

 از اعم خود تحقيقات تمامی مولر ديگر، ماکس سوی از آورد. عاريه می به

 که زمانی (، گرايی )اثبات  1پوزيتيويسم پارادايم دل غير آن، در و شناسی اسطوره

 درمقابل پوزيتيوسم پارادايم اساس که آنجا از بخشيد و ،صورت بود بريتانيا مقيم

 بيانی به يا تجربی علوم دوره اين در بود، استوار تجربه بر و دکارتی خردگرايی

 از طبيعی، غير ذهنیِ امور حتّی چيز، همه که اوج گرفتند چنان طبيعی علوم ديگر

                                                           

1. The Paradigm of Positivisme 
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 قبول با مولر نيز راه همين شدند. از شامل نيز را اسطوره و زبان و دين جمله

 پذير امکان حسیّ تجربة طريق از صرفاً را آدمی برای دانايی از نوع هر پوزيتيويسم

 نهاد رو، اين طبيعی. از نيروهای و بود طبيعت هم اين همه منبع که يافت می

 بود طبيعی نيروهای برخاسته از حواس بر مبتنی هم نامتناهی ايدة همان يا الوهيتّ

 .گرفت می بنيان انسانی موجودات در که
 )خصوصاًقديم  خدايان واقعی های نام که بود رسيده باور اين به مولر ماکس

 برای هايی نام آغاز درها  آن که دهند نشان می خوبی به را نکته ودايی( اين خدايان

 زمين آسمان و ماه، توفان، خورشيد، آذرخش، باران، چون طبيعی مهمّ پديدارهای

 قديم خدايان داشت اعتقاد مولر ماکس تر، ساده بيانی به( 97: 1995)موريس اند.  بوده

 نيايش واقع در کهن فرهنگ مردمان رو، اين از و هستند همسان طبيعی نيروهای با

، ولی اند آمده پديد انتزاعی باورهای بيان برای اصل در خدايان اين و است طبيعت
 از اند و شده دگرديس ای اسطوره قهرمانان و خيالی های شخصيتّ به سيرانتقالی در

)جوردن  طبيعی بود. شناسی اسطوره ذاتِ دين، فهم کليد او نزد در که بود جا همين

 و شد آغاز شناسی دين با مولر های ماکس پژوهش گفت توان می واقع در( 2: 1922
سرآغاز  که شناسی تطبيقی انجاميد، چرا پيش رفت و به اسطوره شناسی زبان با

طريق  از آن توسعة و داشت ريشه او شناسی دين در همانا او طبيعی شناسی اسطوره
 نحوی به پوزيتيويسم پارادايم دل در مولر گرفت. ماکس صورت وی شناسی زبان

 علم»را  آن است بهتر که داشت تاريخی )فيلولوژی( اعتقاد شناسی زبان از

 نيزبسيار ما موضوع شناسی برای زبان به علمی مناسبت اين بخوانيم.« شناسی زبان

 خصوصاً شناسی، زبان تحقيقات بود معتقد مولر که ماکس چرا دارد، اهميّت

 منقول های داستان و خدايان های اصلی نام معنای اعادة طريق از شناسی، ريشه

( 227: 1954کليمکيت )برگيرد.  پيشينيان نزد دين معنی از پرده تواند می ها،آن دربارة

 سخن، ديگر به اوست؛ شناسی اسطوره سرآغاز مولر شناسی دين که ديديم پيشتر

 ای اسطوره های داستان امروزه ما که هستند ها همان منقول های اين داستان

 اسطوره ما که را چه آن»نويسد:  امر می اين توضيح در کاسيرر خوانيم. ارنست می
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واقع،  زبان در وساطت به مشروط و موکول است چيزی مولر برای خوانيم، می
 دلالت است، هرگونه زبان ذاتی ضعف و بنيادی کوتاهی يک فرا آوردة اسطوره

 تمامی سرچشمة ها، واژه ريشگی هم و ايهام دراين و است انگيز ايهام لزوماً زبانی

 (97-75 : 1952)کاسيرر  «است. نهفته ها اسطوره
 شود می ناشی زبانی بيماری نوع از يک شناسی ماکس مولر، معتقد بود اسطوره

 عبارت به (14: 1552)مولر شود.  می ها واژه اوليهّ شفافيّت رفتن دست از موجب که

 شد می تلقی طبيعی حوادث عادی و ساده تبيين اوليّه، مردم نزد که چيزی آن ديگر،

 شود. سپس می تبديل باورمند و ای اسطوره هايی روايت پسين به های نسل نزد

 شده ها داده به آن که هايی اسم مگر ندارند بنيانی شناسانه اسطوره های آفرينش

 های سنتّ نتيجه هستند. در سنّتی گذشتة يک های مانده باقی ها اسم است؛ زيرا اين

 جهان به ورود امکان که باشند کليدی بايد اند، بخشيده ها حيات به آن که ای گذشته
 عصری به تا کنيم تعقيب مسيرگذشته در را ها اسم بايد ما سازد. ممکن راها  آن

معانی  اين کشف با بودند و معنا از پر و کردند می زندگی هنوز آن در که برسيم
 يابيم. دست هم ها اسطوره اين ماية جان به آغازين

 

 ها ب( تحلیل داده

شناسی طبیعی  ای از اسطوره خورشیدی ماکس مولر: آمیزه شناسی اسطوره

 شناسی تطبیقی و اسطوره

ماکس مولر متخصصّ فيلولوژی تطبيقی بود و روش کار خود را در مطالعات 
شناسی به کار گرفت. او کارش را با اين انديشه آغاز کرد که بيشتر  اسطوره

های اروپايی و سانسکريت برجای مانده، از نوعی زبان مشترک منقرض شده  زبان
ها  گفتند. ماکس مولر معتقد بود زبان آريايیها با آن سخن می هستند که آريايی

تواستند خدايان  ها نمی يايیدارای مشکل عجيبی بوده است و به همين سبب، آر
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طبيعی خود را به صورت مستقيم بپرستند و به جای آن مجبور بودند با 
يکی از ( 72: 1996)ر.ک. مخبرها ياد کنند.  هايی پرطول و تفصيل از آن عبارت
نی بود تا به يافتن محورهای تمدّ ،مولرماکس  ةهای پژوهشی در دور گرايش

ها پرداخته  ی فرهنگی تمدنّای و به طور کلّ اسطورههای  وسيله آن به تبيين بنيان
 ،اساطير آن، اساس بر که شناسی طبيعت را بنيان نهاد مولراسطورهماکس شود. 
فاقات های کهن درمورد طبيعت پيرامون و اتّ باورها و احساسات انسان ةترجم

اسم  ای خواهسازی، هر واژه های اسطوره در دورانروند.  بزرگ طبيعی به شمار می
ها در اين دوران  يا فعل هنوز تمام نيروی اصيل خود را به همراه داشت. آريايی

گفتند. به عنوان مثال ما از برآمدن خورشيد پس از چه بايد بگويند میبيش از آن
توانستند از خورشيدی  گوييم شاعران دوران باستان فقط میدم سخن میسپيده

کشد. غروب آن را در آغوش میدم است و سخن بگويند که عاشق سپيده
ها پيرشدن، انحطاط يا مرگ خورشيد بود. طلوع خورشيد ما  خورشيد ما برای آن

ها متولّد شدن کودکی زيبا از دامان شب بود و در بهار، خورشيد يا  برای آن
کشد. بنابراين گويشوران آريايی ديدند که زمين را گرم در آغوش میآسمان را می

ها قرار داشت با موفقيتّ  نهايت را که در کانون دين آنهوم بیتوانستند مف نمی
 واقع نوعی تباهی معنا يا به گفتة گونه بود که اسطوره، که در بيان کنند. اين

 (72-76: همان)ر.ک. ، به وجود آمد. «نوعی بيماری زبانی است» مشهور مولر

ه تدريج و با تغيير زبان کند. ب می های آريايی را تبيين  اين باور پيدايش اسطوره   
های ابتدايی را  ای ناقص احساسات آريايی ها اين اصطلاحات که به گونه آريايی

کرد، غلط فهميده شد.  ها و خدايان بيان مینهايت، طبيعت، آسماندر بارة بی
ها که زيبا و گويا بودند به زندگی خود ادامه ها فراموش شد، اماّ استعاره معنای آن
-دانيم که اين استعاره هايی می ها را داستان همين دليل ما امروزه اسطورهدادند. به 

 ها با خورشيد مرتبطدهند و چون بيشتر اين استعاره های شناور را توضيح می
شناختی پرزحمت به اين های واژگانبودند ماکس مولر و پيروانش پس از بررسی



 ... مقدمّ  ايی ـ مهيار علویبيفاطمه شک شناختی ـــــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 155

های آرياييان هم اشتباه توصيفها ناشی از ف نتيجه رسيدند که تقريبا همة اسطوره
  (55ـ55: 5225)آکمان  از خورشيد است.

در حقيقت، خورشيدگرايی ماکس مولر بر فرض وجود يک عصر    
های والای آريايی به بار نشسته است و سازی استوار بود که در آن انديشه اسطوره

 مولرماکس  خورشيدی شناسی اسطورة آرش محصول همين دوران است. اسطوره

 شناسی اسطوره  پيشين او ـ شناسی اسطوره دو ترکيب ثمرة توان می ديدی از را

 هندواروپايی اقوام اساطير براساس که دانست تطبيقی ـ شناسی اسطوره طبيعی و

 را ماکس مولر مطالعات زمينة هندواروپايی اقوام و اديان است. زبان شده متمرکز

 که گفت توان می کلمه يک در جزييّات به پرداخت بدون که دادند می تشکيل

-کهن دانيم می و خواندند می «آسمان پدر»را  او که بود خورشيد خدايشان اولّين

دادند می تشکيل را مولر مطالعاتی زمينة که اين اقوام، اقوامی مردمان تجليّات ترين
)کليمکيت است.  غروب خورشيد و طلوع قاعده و نظم يقين، بر مبتنی کيهان از

 به آرام آرام هندواروپايی اقوام اديان و ها زبان بر تمرکز با مولرماکس ( 129: 1954

 در زبانی بيماری به ابتلای با که هايی استعاره تمامی »که شد نتيجه رهنمون اين

 های روايت و شده الهگان دگرديس و اله به اقوام اين نزد در تاريخ طول

پور  )عوض « هستند. خورشيدی هايی استعاره واقع در اند، نهاده بنيان را ای اسطوره

1999 :6) 
 ها، آريايی تر دقيق طور به اوليّه، های انسان حيرت و شگفتی نظريه، اين اساس بر

 ها اين زندگی برها  آن عميق تأثير و تحوّلات روزانة خورشيدی اين به نسبت

است.  گرديده اين اقوام نزد در پردازی اسطوره مرکزی هستة گيری شکل موجب
 آن دنبال به و خورشيد آهنگين و منظمّ بازگشت که است باور اين بر مولر ماکس

 از است. شده ناميرايی های اسطوره زايش موجب و تاريکی، نور و شب و روز

 حضور به نسبت خورشيد را هميشگی و مشخصّ، مسلطّ حضور او، اين رو،اين

 را طبيعت قهر صرفاً که غيره و برق و رعد رگبار، آسمانی چون عناصر گاهی گاه



 159 /... یشناس اسطوره» ةيخوانش اسطورة آرش بر اساس نظرـــــــ  1729 تابستان ـ42شـ 52س

 ماکس واقع، دهد. در می ترجيح گذارند، می نمايش به گذرا موقتّ و صورت به

 کليدی و اساسی است عنصر توانسته خورشيد اسطورة با که بود باور اين بر مولر

 خصوص اين در خود که بشناسد. چنان را هندواروپايی اقوام های اسطوره شناخت

 و نور ميان نبرد شب، و روز خورشيد، بازگشت غروب و طلوع»گويد:  می

 بر و آسمان در هرسال و ماه هر روز، هر که خورشيدی درام اين تمام تاريکی،

 بدوی شناسی اسطوره موضوع اصل همچون من نظر از دارد، جريان زمين روی

 ( 14: 1552)مولر  گردد. می تلقی
کند و به نقطة اوج خود  می تدريجی خورشيد را که طلوع ماکس مولر فرايند 

بر فرايند پيوستة وضعيت رشد  کند  می رسد و سپس در شب غروب  در ظهر می
کودکی، بزرگسالی و پختگی و سپس سالخوردگی و مرگ ناگهانی که تقريباَ هر 

 دخورشي ای نظريه چنين اساس بر  کند، منطبق ساخت. می انسانی در زندگی سپری 
 الگوی ترين بزرگ خود بلکه است طبيعی مؤثرترين پديدة و ترين بزرگ تنها نه

ـ  طلوع  صبح، هنگام خورشيد)به ای مرحله سه شود. فرايند می محسوب قهرمانی
 در قهرمانان همة برای غروب( الگويی شب، هنگام گرفتن ـ به اوج ظهر، هنگام به

گانة  کدام قهرمان است که اين مراحل سه .شود ای می اسطوره های روايت همة
: 1995)ر.ک. نامور مطلق  سقوط را سپری نکرده باشد؟  ، افتخار و  آماده سازی

 (192ـ191
 آن بر خورشيدی ماکس مولر شناسی ازاين اشاره شد اسطورهطور که پيش همان

 هايی استعاره اصل در هندواروپايی قهرمانان مردمان نيز و اصلی خدايان که است

 دانست که باور اين بر را مولر توان می حق به اساس اين هستند. بر خورشيدی

 بوده اوليّه های اسطوره تمامی ،سرچشمة اقوام اين خورشيد، دست کم، درنزد

 که خدايان بود باور اين بر شناسی خورشيدی اسطوره ابداع با مولر است. ماکس

 اند. طبيعی بوده های پديده برای هايی نام صرفاً یهندواروپاي اقوام اديان تمامی قديم
 (192  :  1995مطلق  )ر.ک. نامور
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 فیلولوژی تبارشناسی نام و اسطورة آرش

به معنای تاق،  Arch ، واژةدر زبان انگليسی به معنای قوس و کمان  Arc واژة
 Archeryبه معنای تيرانداز،  Archer ةقوس، هلال، قوس دادن و خم کردن، واژ

به معنای  Architecture به معنای معمار و Architectاندازی،  به معنای تير
تر به معنای  دقيقة شود در ترجم اخير که معماری معنا می ةمعماری است. اين واژ

 ةشود که واژ شان استنباط می ها و معانی از اين واژه .است« زنی فن و هنر کمان»
کمان و ة اند. اين موضوع که واژ شهقوس و کمان و تيراندازی و تاق از يک ري

اندازی از آن  ه به شکل کمانی که در تيرتيراندازی از يک ريشه هستند با توجّ
از طرفی قوس و کمان و تاق از مفاهيمی  .رسد شود، منطقی به نظر می استفاده می

اند. پس اين  هستند که بارها در ادبيات به عنوان صفتی از آسمان ذکر شده
پيدا  Arch های آسمان و ای ميان واژه از ذهن نيست که بتوانيم رابطهموضوع دور 

 «عرش»شود،  آسمان به زبان عربی که در فارسی هم بسيار استعمال می ةواژ .کنيم
تبديل  «آ»عرش را به « ع»و اگر م ت کنيدقّ Arch )عرش( و Arsh است؛ به تشابه
 .تواند باشد رسيم که کمانش خود نمادی از آسمان می می «آرش»کنيم، به واژه 

 Tir به معنای تيراندازی در زبان فرانسوی به صورت Archery واژه انگليسی

a larc و در زبان ايتاليايی به شکل Tiro con larco ة . شناخت واژاستTir 

ت. اسه شود( در اين ميان جالب توجّ )تيری که در تيراندازی از آن استفاده می
 به معنای تيرانداز در زبان لاتين به شکل Archer انگليسی ةهمچنين واژ

Arcarius کمان به لاتين به صورت ةو واژ Arcus شود. هر دو اين  ديده می
)با تبديل کاف به خ و سين  «ارخش» ةشباهتی به واژ Arcus ةويژه واژ ها و به واژه

( ارِِخشه: اوستا)در « آرش»به شين که کاملا منطقی است( و در نتيجه ارتباطی با 
 .دارد

کمانداری و تيراندازی اوست و صفات  سببِکه شهرت آرش به  دانيم می
کنند که ويژگی بارز  و آرش کمانگير به تير و کمان وی اشاره می آرش شيواتير

. شيواتير و شواتير که احتمالاً همان شيپاک تير روند شمار میاين قهرمان به 
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پهلوی است به معنای سخت کمان و دارندة تيرِ تيزرو و شيواتير، کسی است که 
که بسياری از  ـ يکی ازسه ايزد بزرگ هند ـ تير او يا خود او همچون شيوا

ندة غروب شيوا، سه چشم دارد که به ترتيب ، نماي»صفاتش مانندايزدتيراست. 
خورشيد و ماه و آتش وسرچشمة روشنايی زندگی اند و به زمين و آسمان پرتو 

 Arrow ةه است که دو حرف اول واژجالب توجّ( 296: 1956)ياحقی « می افکند.

 .)آرش( يکی استArash و همچنين  Archeryکه به معنی تير است با دو حرف
ای ميان  يابيم که رابطه ز درمیها ني ه به نمادشناسی در مضامين اسطورهبا توجّ

کمان آرش و آسمان برقرار است. چرا که آرش برای پرتاب تير بر بالای کوه 
ومحلّ برآمدن خورشيد است جا که کوه به آسمان نزديک است  رود و از آن می

 ةدر ضمن بعيد نيست که رابط دارد. آسمان و خورشيدبسيار نزديکی با  ةرابط
پيوند و خورشيد ميان کوه و آسمان و کمان، بتواند نام قهرمان را نيز با آسمان 

دارنده ساعد »، «تابان و درخشنده»اند و  خوانده« اِرخِشه» آرش را اوستادر  .دهد 
معنا کرده اند و درخشان و تابان با خورشيد بی « خداوند تير شتابان»و « نيرومند

 ارتباط نيست.

  

 داستان آرش زمان و مکان در

خطیّ و  صورت دو به مکان و زماندرنزد اسطوره شناسانی مانند ميرچا الياده، 

 به که است مکانی و زمان همان خطیّ، مکان و زمان» دارند؛ وجود قدسی

 و امّا زمان هستيم؛ مواجه آن با تاريخی های روايت در نيز و معمول صورت

 و اساطيری های روايت و ها آيين است که مکانی و زمان از عبارت قدسی مکان

 را آن در حضور هستند، درپيوند ها روايت و ها آيين اين با که ذهنی مفهوم هر نيز

زمان و مکان، ( 495-499: 1722منش و ديگران  ) صادقی «سازند.می فراهم ما برای

؛ آرش سپيده دم بر فراز کوه البرز که است داستان آرشه عناصر قابل توجّوجز
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از هنگام بامداد تير آرش  شود. گيرد و جاودانه می خورشيد است قرار می جايگاه

 تا سرانجام درغروب آفتاب،آيد  میدربه پرواز  شوند ها محو می زمانی که ستاره

در ناحيه گوزگان، در کنار جيحون بر درخت گردويی  ودر سرزمين بلخ 

وقتی تير را پرتاب گردد. از آرش که  نشيند و مرز ايران و توران مشخص می می

کرد پهلوانی تندرست بود و همه را به گواهی تندرستی خود طلبيده بود ديگر  می

ماند؛ زيرا او هستی خود را به تيری بخشيده که سرزمين ايران را  چيزی باقی نمی

با درنظرگرفتن کارکردهای خورشيد از جمله  .تر کرده است گسترده

وجودات، برتری الوهی و تقدّس بخشی، محافظت از م خيزی، حيات حاصل

بخشی،  يابيم که اموری نظير محافظت از موجودات زمين، تقدسّ و حيات درمی

تواند نشانگر  گيرد می علاوه براينکه جنبه هايی از شخصيتّ آرش را دربرمی

 ارتباط آرش با خورشيد نيز باشد.

عزيمت پهلوان و پرتاب تير او بی شباهت به حرکت مسير روزانة خورشيد 

اگر مکان روی دادن داستان ترسيم شود، تصويری در برابر ما خواهد بود نيست. 

ة حرکت لين صحناوّ. کند می های البرز ادامه پيدا  که از ابتدا تا انتها در سلسله کوه

و تا فراز کوهی بسيار بلند ادامه شود  پهلوان از زمينی پست و مسطّح آغاز می

وار تصوّر کنيم به ياد مسير روزانة  اگر اين حرکت را حرکتی منحنی. يابد می

رود و  کند ودر مغرب فرومی می افتاد که هر روز از مشرق طلوع  خورشيد خواهيم

گردد.  شبانگاه ديگر اثری از آن نيست تا صبح فردا که دوباره به مشرق بازمی

جا روی  افتد. مرگ قهرمان در همان اق میها اتفّ ه همان کوهلندترين قلّحادثه در ب

ها به دنبال  و راهروانی که در پی الهام از ايثار آرش هستند در همان کوه دهد می

جبال البرز و  مکان داستان، سرزمين مازندران است جايی که سلسله . گردند او می

که در آن  دهد روی می در سرزمينی رويدادهای داستان دماوند وجود دارد. ةقلّ

وه جايگاه و ک. داردهای سر به فلک کشيده و زبانزد وجود  هها و قلّ کوه  رشته
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يا گياهی، مکان داوری  ساخت معابد، جايگاه قربانی انسانی پلکان خدايان، محلّ

د تولّ کانمسيمرغ، برای بازگشت به اصل، جايگاه  کانینهايی، مرکز هستی، م

آيد. کوه پلکان صعود آرش  شمار می بهکز اتصال زمين و آسمان مر و هستی

شود و پيوند بين زمين و آسمان در قالبی زمينی با جان سپردن آرش برقرار  می

گرفت که  جهيگونه نت نيتوان ا میشود.  شود ونامش جاودان و باشکوه می می

را  آرشاست و  ديغروب خورشطلوع و  یعيطب ةدياز پد ینمادآرش داستان 

همان گونه که پيشتر اشاره شد: دانست.  ديخورش ايو  ديخورش زديتوان ا می

 گرفتن اوج ظهر، هنگام طلوع ـ به  صبح، هنگام )به خورشيد ای مرحله سه فرايند

 های روايت همة در قهرمانان همة برای الگويی (غروب شب، هنگام بهـ 

، افتخار  گانة آماده سازی شود. کدام قهرمان است که اين مراحل سه ای می اسطوره

 رةدو که از مياقوام قد( 192-191: 1995)نامور مطلق   سقوط را سپری نکرده باشد. و 

را مشاهده  اهيشدند و کاشت و برداشت و رشد گ کشاورزی دورة وارد شکار

که  ديخورش جهيوابسته بود درنت یاورزو کش نيزم ،اهيبه گ شانيکردند تمام زندگ

 شدها بدل  انسان یعنصر در زندگ نيتر یبود به اساس اهيدر رشد گ یعنصر اساس

 (57:  1994)زنگنه . دانستند دياز خورش زيو قهرمانان خودشان را ن

 

 نشان کمان در آيین مهر و داستان آرش کماندار

 هدـساختهش بخو نکما ارهز مهرردونة در گست: »ا همدآ نباستا انيرا هنگفر در

 ينزرّ تيرهايی هشد دهنها ه،نشاند کرکسپر  بهِ  تير ارهزو  ستهآرا زنوزه گ به و

 :1956 رداوودوپـ)ست.« اهن از آ اش چوبه و انستخوا از رشه سوفاـک وک،اـن

 به ، پاشيدرخو تولد يعنی، ايلد شبدر  اميتر يا ست مهرامعتقد  اهستخودو (577

 نياد به یرغاو در درون سنگی از دل  اميتر شب يندر ا .گذارد میهستیة ـعرص
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زدن  بای و دارد. ستدر د نکماو  تيرو  شمشيرو  سر بر ا کلاهیـتنهو  دـيآ می

 آب چشمة نهما که يدآ می دجوو به يدوجاچشمة  از آنه، خرـص هـب یرـتي

 ای ژهيو هميتّا مهر يينآ در، نکما( 957-952 :1942ستخواه دو. )دـباش گانی میندز

 پرتاببا  يدآ پديد لیخشکسا گرا ستانی دااـبآپاسدار  و بیاخر مانع اميتر، دارد

 با همآرش  حقيقتدر ، بجوشدين مآب از ز تا دشو می سبب دخو نکمااز  تيری

 نمغاار به ننياايرا ایبرانی دباو آ یدشاو  برکت که دکر هارا ر تيری دخو نکما

 رد.آو

 رکتـش وست اشيد رخوگار نداوخد با مهر دتّحاا ث آيين مهر،ادحواز يکی   

 »بعد :مینويسد زِرنماوِر .شيدرخوگردونة  در نسماآ به وجعرو  ضيافتدر او اـب

 نسماآ بهو  دمیشو شيدرنة خودوگر بر ارسو د،کر تیامعجز ارـميت که يناز ا

 بر ،ستاو نجااز  دینما قعدروا تير آرش که( 157: 1992 زِرناـموِر)میکند.  وجعر

سوی ديگر، از ، باشد عروج ننشا ندامیتو نيز ينايند ـینشـم دورگـ تـخدر

 آن رود،یـم سخنجايگاه خورشيد است  که زلبرا یهاگیژياز و ستااودر  قتیو

 اهدـش مـه آرش نتاـسدا در .تـنيس گرـمدر آن  هـک دـندامیايگاهی ج را

 (962: 1942)دوستخواه نيستيم.  گرـم

 

شناسی  تبیین صفات مشترک خورشید وآرش با رويکرد اسطوره

 خورشیدی ماکس مولر

خوانيم: چنين می بندهشندربارة جاودانگی خورشيد در کتاب ( جاودانگی: 1

مرگی اينکه تن پسين  مرگ باشکوه اروند اسب است. او را بی هور، خورشيد بی»

خورشيد را  يسنا،نين در همچ (119: 1969)دادگی « به آمدن و رفتن خورشيد بود.

( در باورهای 119تا:  ، بیيسنابينيم. )مرگی و جاودانگی میبا دو صفت بی
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دانند که ارزانی  سوريا خدای خورشيد را برترين خدايان می»ای هندوان  اسطوره

سرود » بهگودگيتانيز در  (91: 1949)ايونس  «کنندة جاودانگی به خدايان است.

 (64: 1977 بهگودگيتا)کند.  می توصيف « قديم قادر»خورشيد را به صفت « خدايان

شود، بلکه نزول اختر  قابل ذکر است که غروب خورشيد، مرگ او تصوّر نمی

با ( 71: 1946)الياده شود.  است به مناطق تحتانی که قلمرو مردگان محسوب می

اسطورة آرش جاودانگی اوست که های توجّه به آنچه گفته شد يکی از ويژگی

هم يکی از صفات  اوستاتوان يافت. در  اين ويژگی را در خورشيد هم می

زمان با طلوع و  که هم اسب يزجاودانه شکوهمند ت خورشيد جاودانگی است؛

 زنند. یو فرو فرستادن فر دست م یآور به جمع ينویم يزددرخشش هزاران ا

آب  يا،آب چشمه، آب روان آب در ين،زم یزسا آمدن شروع به پاک با بر يدخورش

 يلةهفت کشور به وس یمانع نابود چنيناو همکند  می اشه  ينشو آفر يستادها

ر.ک. ). کند می را در جهان فراهم  ينویم يزدانحضور ا ينهو زم دشو می يواند

 (959: 1942اوستا

که خورشيد برآيد،  هنگامی»گونه آمده است که  اين ها يشتدر ( تطهیرکنندگی: 2

پاکيزگی رسد به زمين اهورا آفريده و پاکيزگی به آب روان و پاکيزگی به آب 

چشمه و پاکيزگی به آب دريا و پاکيزگی رسد به آفرينش پاکی که از خرد مقدس 

است که هنگامی که  نيز چنين آمده بندهشندر ( 1919تا:  ، بیها يشت)« است.

جا ناش به کرة خورشيد انتقال يافت و در آ ميرد نطفهمی« نخستين انسان»کيومرث 

توان گفت آرش هم به  بنابراين می( 51: 1969)دادگی « پاک گشته، محفوظ ماند.

ای است؛ يعنی آرش با فدا کردن جان خويش مانند خورشيد دارای چنين ويژگی

گرداندن وار دليل رویشد و اين فداکاری مسيحباعث پاک گشتن گناه همگان 

فدا و قربانی و تاوان گناه بدبختی و تيرگی از ميهن شد. آرش فدا شد تا جان

همگان گردد. از ديگرسو، آرش با قربانی کردن خويش باعث راندن دشمنان شد. 
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کند، بلکه وجودش سبب  می تنها آفرينش مزدا را پاک »که خورشيد نيز نه  همچنان

 ( 71: 1966)ميرفخرايی « هاست. راندن ديوان و پاکی جهان از لوث وجود آن

توان در تندتازی  : شباهت مشترک ديگر ميان آرش و خورشيد را می( تندتازی3

های با صفت اوستاوجو کرد. خورشيد در  و سرعت عمل هر دو پديده جست

تعابير ميان ايرانيان و است. اين   های تند آمده همچون تيز اسب و يا دارای اسب

های  ها مشترک است. در اسطوره همة اقوام هند و اروپايی و سامی مانند آشوری

پرستيده  Sol يونانی پروردگار خورشيد هليوس است که در روم باستان با نام

خودی طلايی که گردادگرد سرش اشعه ای از شد؛ او پسر جوانی است با کلاه می

 بندهشندر ( 926تا:  )ر.ک. پورداوود، بیشد. سبه تصوّر میا نور، سوار گردونة چهار

در باب سرعت خورشيد تعبير ديگری بيان شده است. سرعت حرکت خورشيد 

سه برابر سرعت پرش تير بزرگی است که از کمان بزرگی به واسطة مرد بلند بالا 

نيز خورشيد، اسب  ودا ريگدر ( 924)ر.ک. همان: و بزرگی پرتاب شده است. 

همة ( 199تا:  ، بیودا ريگ)است.  ای بسته شدهفام درخشانی است که به ارابهسرخ

 توان با سرعت تيرافکنی و چابکی اسطورة آرش مقايسه کرد. هارا میاين
فردوسی هم در بخش پادشاهی شيرويه اشاره بسيار کوچکی به قدرت تيراندازی 

 آرش داشته است:
 چو آرش که بردی به فرسنگ تير

 
 پيروزگر قارن شيرگير چو 

 (914/549/9: 1947)فردوسی                 

توان ميان اسطورة خورشيد و اسطورة  صفت مشترک ديگری که می( مرزبانی: 4

داری از مرز وطن است. آرش با فدا کردن جان خويش مرزهای آرش يافت نگاه

مرزها پاسخ خود را از  یامعمّ يايياندر نگاه آرميهن خويش را استوار ساخت. 

 يناست نخست يیروشنا يزدنگاهبان مرزها همان ا يزدو ا دگير می يیروشنا یامعمّ

 يهیبس بد پرسش، ينپاسخ ا يست؟شدن مرزها چ يداو ناپ يداسبب پ ينتر و مهم
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 ها يشت) يتراسبب است که م ينبرآمدن آفتاب و فرو شدن آفتاب به هم تاس

 يزدانا ةو هم ( 195-155 یبندها ،91 ، بند؛ همان کرده91بند  ،59کرده  ،يشتمهر :1944

يش خو «اشعه يرهایت»و با  يايی اندآر یکشورها ینگاهبانان مرزها يی،روشنا

 . يندپا یمرزها را م
 يوزا د باران ياهابر س .فراهم است يزن يعتباور در حوادث طب ينمات امقدّ   

تا آب را رها  ی سوزنداشعه م يرهایاو را به ت يیروشنا يزداناست که ا يکیتار

 یاژدها ،آسمان ابرآلود»رسد که  می يجهنت ه اينب يراساط يلبا تحل یسازد. سرکارات

 ی کشندشم« يرزخم ت»و به  جنگندیبا او م یروشن يزدانباران است و ا ةبازدارند

 یاز آنچه سرکارات يیاوستا يتروا يک (572: 1945ی )سرکارات «.تا باران آزاد شود

. شود طرح می يلبه تفص يريشتنبرد آپوش و تشتر است که در ت ی کندنقل م

يقت، حقدر. او دشو می يهبه آرش تشب ،يريشتتدر است که  يزدیهمان ا تشتر،

بخش در  اش،يرانیاست که آرش به شکل ا يزدیا ةماند يریهنوز اساط بخش

 يیروشنا ( که به اوصافيرتتشتر ) يزدشدن اوست ا يخیو تار یحال حماس

يی در اوستا)اپوش  يوبا د( 5بند ، 5کردة، يريشتت: 1944 ها يشت)موصوف است 

«apaosa :»کند  می نبرد است  ياههمان ابر س يقتکه در حق (پوشاننده آب یبه معن

در  يرت، افزار تشتر ينز( 55بند ، 6کرده : يريشتت: 1944 ها يشت)تا آب را آزاد سازد 

مرد  يکرةچنان که نقش او در پ .هاستپرتابهة از خانواد يدترد یب يزنبرد ن ينا

 و اساساً (17: 1959ی کارنو)هست  يیسکا و هند یبر سکه ها يرکماندار با ت

 Tyr يرت يزداز جمله ا يیاروپا و هند ماقوا ةهم ياندر م يیروشنا يزدانافزار ا ينز

گاه  (51: 1967پتر  )تورويل. هاست از جنس پرتابه يناویدر اقوام اسکاند Thorو ثور 

ها را هم پرتاب  ا آنامّ مانند چکش و گرز، يستو گاه آنچه پرتابه ن يزهو گاه ن يرت

زدن  ياشعاع تابش آفتاب  يزیاست برگرفته از ت یباور يدترد یب ينا ی کنند.م

اژدها  يود ينضد آب است و ا یاژدها يوکه د ياهدر شکم ابر س يزآذرخش سرت
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که ببارد پس از  ی کندو باران را رها م ی غرددر قالب رعد م ،زدنين از درد ا

باران و ابر و تگرگ را به  يدهباد چالاک مزدا آفر سازد یآنکه تشتر آب را آزاد م

بند ،  4کرده  يريشتت: 1944 ،ها يشت)ند کشتزار و منزلگاهان و هفت کشور رسا یسو

آرش رفت تا به مقصد برسد  ی تيراست که از پ یآش يزدباد همان ا ينو ا( 99

آرش  يرت يزن يهآثارالباق يت( و در روا95بند ، 9کرده  ،يريشتت ،1944 ،ها يشت)

 -522 :1959يرونی )ب يد.درخت گردو رسان يشةرا شصت هزار فرسخ آن سوتر به ر

579) 

 

 نتیجه

همسان هستند و از اين ماکس مولر اعتقاد داشت خدايان قديم با نيروهای طبيعی 

فرهنگ مردمان کهن در واقع نيايش طبيعت است و اين خدايان در اصل  ،روی

 حيرت و شگفتی نظريه، اين اساس اند. بر برای بيان باورهای انتزاعی پديد آمده

 ةتحوّلات روزان اين به نسبت ها، آريايی تر دقيق طور به اوليّه، های انسان

 مرکزی ةهست گيری شکل موجبشان زندگي برا ه آن عميق تأثير و خورشيدی

 که بود باور اين بر مولرت. ماکس اس گرديده اين اقوام نزد در پردازی اسطوره

 وتاريکی، نور و شب و روز آن دنبال به و خورشيد آهنگين و ممنظّ بازگشت

ص، مشخ حضور اينرو،  ناي از وست ا شده ناميرايی های اسطوره زايش موجب

ت به سزايی پيشنيان از اهميّ ةخورشيد در فرهنگ و اسطور هميشگی و طمسلّ

 برخوردار است.

آرش بر اساس ديدگاه ماکس مولر بررسی شده است. ة اسطور ،در اين پژوهش   

براساس ديدگاه  .های قوم ايرانی است ترين اسطوره آرش کمانگير از کهن ةاسطور

هايی برای نام ها صرفاً اسطورهتوان گفت که خدايان و قهرمانان  مولر میماکس 



 199 /... یشناس اسطوره» ةيخوانش اسطورة آرش بر اساس نظرـــــــ  1729 تابستان ـ42شـ 52س

هايی که به تدريج از هيبت و تکريم برخوردار  اند؛ نامهای طبيعی بودهپديده

شدند و در پس کاربرد زبانی پنهان مانده و به دور از درک مستقيم با گذر زمان 

ای انگاشته  و يا قهرمانی اسطوره ههص يافته و البه اشتباه تفسير گرديده و تشخّ

برپاية توان  آرش از اين قاعده مستثنا نيست. بر همين اساس می ةاسطور شدند و

شناسی  شناسی طبيعت و اسطوره شناسی خورشيدی )آميزه ای از اسطوره اسطوره

 آرش دريافت. ةهای مشابهی ميان خورشيد و اسطورويژگیتطبيقی( ماکس مولر

 .و مرزبانی کیهايی از قبيل جاودانگی، تطهيرکنندگی، تندتازی و چابويژگی
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The current study examines the myth of Ārash-e Kamāngīr (Ārash the Archer) 

through the lens of Max Müller's solar mythology, employing an analytical-

comparative approach. Max Müller, a pioneering figure in comparative 

mythology, explored various ethnic traditions across the realms of 

anthropology, philology, and theology, emphasizing the study of comparative 

mythology within the natural world. Müller regarded comparative mythology 

as central to the Indo-European peoples' thought processes. Building on his 

theory of the "disease of language," Müller posited that myths represent 

ancient forms of language that can be deciphered through comparative 

mythological analysis, such as in the case of Ārash. He viewed mythology as 

stemming from a linguistic ailment that distorts the original clarity of words. 

From Müller's standpoint, mythological deities and heroes serve as 

personifications of natural phenomena, with their names gradually acquiring 

reverence and mystique over time, evolving into gods/goddesses or legendary 

figures. The myth of Ārash aligns with this interpretation. According to Max 

Müller's solar mythology framework, themes of immortality, purification, 

swiftness, and frontier protection are prevalent in both Sun myths and the 

myth of Ārash. 
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